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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاّها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل » :526مسأله 

 الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين

لاستئناف ا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجبو إذا  لآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئهيرة و التيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال االجب

 .1«أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة

خص با وضوی جبيره برطرف شد، بدون اشكال، واجب نيست كه نمازهايي را كه ش صاحب اگر عذرِ به نظر مرحوم سيد )ره(،

، بلكه اقوی اين است كه در مواردی كه علم دارد كه مكلفّ به باشد باقي اعاده كند، هرچند كه هنوز وقتای خوانده است، جبيره

ارد شک د شخص ای بخواند و اما در مواردی كهاست، جايز است كه نمازهای بعدی را نيز با همين وضوی جبيره ایوضوی جبيره

تماً بايد كرده است، حای و تيممّ جمع بين وضوی جبيرهو نيست مكلّف ای يا به وضوی جبيره استمكلفّ ای كه به وضوی جبيره

گرفته است، معلوم نيست ] زيرا محتمل است كه وظيفه واقعي او تيمّم باشد، صحت وضوئي كه چون برای اعمال بعدی وضو بگيرد 

چرا كه تيممّ در فرضي است كه عذر باشد، ولي اگر عذر برطرف شد، وجهي برای بقاء طهارت  ای گرفته استولي او وضوی جبيره

در اثناء وضو، عذر شخص برطرف شود واجب و اگر  [كندبرای اعمال بعدی كفايت نمي تيمّم حاصل شده از طريق تيمّم نيست لذا

ای را كه بر جبيره روی آن مسح كرده است، بشره ،خوردميدر صورتي كه موالات به هم ناست كه وضويش را دوباره شروع كند يا 

 .]، يعني جبيره را از روی آن بردارد و روی آن را بشويد[ بشويد

 دارد: مذكور، چند فرضمسأله 

 خوانده است، یارهيجب یرا كه شخص با وضو ييكه نمازها ستيواجب ن برطرف شد، رهيعذر صاحب جب اگر اينكه فرض اول،

 .باشد ياعاده كند، هرچند كه هنوز وقت باق

ای حاكي از صحت اين وضو و صحت نمازی است كه با آن خوانده اين است كه امر شارع به وضوی جبيره ،دليل حكم مذكور

 ای خوانده است، واجب نيست.نمازهايي كه شخص با وضوی جبيره اعادهشده است، بنابراين، 

صورتي است كه موضوع عمل  اند كه حكم به عدم وجوب اعاده نماز كه در كلام مرحوم سيد )ره( آمده است، درای گفتهعده

د اگر هنوز وقت باش ت،كه در  اين صورصرف اضطرار باشد  مطلق اضطرار و ،ای[اضطراری ]، يعني نماز خواندن با وضوی جبيره

 ،ای خوانده است، اعاده كندلازم نيست كه شخص بعد از برطرف شدن اضطرار، نمازی را كه با وضوی جبيره و عذر برطرف شود،
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تمام وقت را  ،است كه اضطرارمستوعب باشد، يعني عمل اضطراری در صورتي مجزی اضطرار  عمل اضطراری، موضوعِ اما اگر

ت، ای خوانده اسنمازی كه شخص با وضوی جبيرهاضطرار برطرف شود، آن  و فرا گرفته باشد و لذا اگر هنوز وقت باقي باشد

موضوع عمل اضطراری، صرف اضطرار  . پس اگرمجزی نيست و شخص بايد آن نماز را اعاده كند و با وضوی تام و كامل بخواند

اند، ای بخوتواند به صرف وجود عذر و اضطرار، نمازش را با وضوی جبيرهباشد، كلام مرحوم سيد )ره( صحيح است و شخص مي

هرچند كه وقت وسعت داشته باشد و بعد از برطرف شدن عذر نيز لازم نيست كه نمازی را كه خوانده است اعاده كند، ولي اگر 

ي بر ، مبن] همه وقت را فرا گرفته باشد، در اين صورت كلام مرحوم سيد )ره( كهمستوعب باشد  اضطرارِ ع عمل اضطراری،موضو

را ، صحيح نيست زي[اعاده كند ،ای خوانده استشخص نمازی را كه با وضوی جبيرهلازم نيست كه  وقت، وسعت اينكه با وجود

 شخص بايد بعد از برطرف شدن عذر، وضوی كامل بگيرد و نمازی را كه با وضویاضطرار، مستوعب نيست و لذا  ،در اين صورت

 . ای خوانده است، اعاده كندجبيره

ای در وسعت وقت، بحث بدِار نيز مطرح است، يعني به محض اينكه شخص اضطرار پيدا در رابطه با خواندن نماز با وضوی جبيره

يأس از رفع عذر به تأخير نيندازد. در اصول اين بحث مطرح و نمازش را تا زمان  ای بگيرد و نمازش را بخواندكند، وضوی جبيره

دانند، معتقدند كه به محض تحقق عذر، انجام عمل جايز است كه آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ كساني كه بدار را جايز مي

برطرف شدن عذر نيز اعاده عمل لازم نيست، ولي است و نيازی به تأخير انجام عمل تا زمان يأس از رفع عذر نيست و بعد از 

به محقق تحقق عذر، انجام عمل جايز نيست، بلكه شخص بايد عمل را تا زمان يأس دانند، معتقدند كه كساني كه بدار را جايز نمي

 از رفع عذر به تأخير اندازد و سپس آن را انجام بدهد.

معتقد بود كه عذر او تا آخر وقت باقي است يا اينكه با استصحاب بقاء عذر،  مرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه اگر كسي

ر او برطرف عذ ، ولي پس از آنای گرفت و نماز خواندو وضوی جبيره بنا را بر بقاء عذر گذاشت يا اينكه معتقد به جواز بدار باشد

ای خوانده است، اعاده كند و با وضوی جبيرهواجب است كه شخص نمازی را كه  ، در اين صورتهنوز وقت باقي باشد و شود

ای بر خلاف قاعده است چون اصل اين است كه انسان و دليل آن، اين است كه وضوی جبيره بخوانددوباره با وضوی كامل نماز 

كند كه اگر انسان عاجز از انجام وضوی كامل باشد بايد با تيمّم نماز بخواند و نمازش را با وضوی كامل بخواند و قاعده اقتضا مي

 مواردی كه جبيره در مواضعاند كه در اند و گفتهف قاعده اقامه شدهای نماز بخواند، لكن ادله بر خلاحق ندارد كه با وضوی جبيره

ن است و فقط به حسب متيقّ ،)تيمّم( ای بگيرد و نماز بخواند، پس خروج از مقتضای قاعدهوضو باشند، شخص بايد وضوی جبيره

شود، ولي هنوز وقت و معلوم نيست كه مورد نص شامل آن موردی كه عذر شخص برطرف  توان اكتفا كردفقط به مورد نص مي

اعده است، بر خلاف ق خوانده شده است، ولي هنوز وقت باقي است ایوضوی جبيره به نمازی كه بالذا اكتفا  باقي باشد نيز بشود

ت ای در فرضي اسو امر شارع به وضوی جبيره بنابراين، شخص بايد نماز خود را اعاده كند و دوباره با وضوی كامل نماز بخواند

 اقي باشد لذا وقتي عذر برطرف شد و هنوز وقت باقي باشد، شخص بايد نمازی را كه خوانده است اعاده كند.كه عذر ب

عرض شد كه اگر منظور از عذر، عذر مستوعب  اشاره دارد كههمان مطلبي  به در حقيقت نيز كلام مرحوم آيت الله خويي )ره(

 ای خوانده است، اعاده كند.يرهباشد، شخص بايد در وسعت وقت، نمازی را كه با وضوی جب



3 

 

به عدم وجوب اعاده  مرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه شايد علت اينكه مرحوم سيد )ره( در فرض مذكور )فرض اول(،

شود كه اين اجماع، منقول است و اجماع منقول حجت نيست و اثری بر آن اجماع باشد، لكن عرض مينماز حكم كرده است، 

 بابياستح از باب احتياط [،، هرچند كه اجماع منقول است] چون اجماع قائم شده است توان گفت كهو نهايتاً مي شودمترتب نمي

   .شودشود و به وجوب اعاده در وقت حكم نميبه اعاده نماز در وقت حكم مي

با  زيرا ن یبعد یاست كه نمازها زياست، جا یارهيجب یعلم دارد كه مكلّف به وضو شخص كه یدر موارد اين است كه فرض دوم،

 یارهيجب یبه وضو ايمكلّف است  یارهيجب یكه شخص شک دارد كه به وضو یبخواند و اما در موارد یارهيجب یوضو نيهم

كه  يچون صحت وضوئ رديوضو بگ یاعمال بعد یبرا دياست، حتماً با ردهجمع ك ممّيو ت یارهيجب یوضو نيو ب ستيمكلفّ ن

در  ممّيت گرفته است چرا كه یارهيجب یاو وضو يباشد، ول ممّياو ت يواقع فهيمحتمل است كه وظ راي] ز ستيگرفته است، معلوم ن

 یبرا مّميلذا ت ستين مّميت قيطربقاء طهارت حاصل شده از  یبرا ياگر عذر برطرف شد، وجه ياست كه عذر باشد، ول يفرض

 .[كندينم تيكفا یاعمال بعد
 شکالات وارد شده بر فرض دوما

از  ای كههتواند با وضوی جبيراگر عذر كسي كه جبيره دارد قبل از اتيان نماز بعدی برطرف شود، نمي اند كهگفته اينكه اشکال اول،

ای برای او حاصل شده است اضطراری است و اين زيرا طهارتي كه از طريق وضوی جبيره ، نماز بعدی را بخوانده استداشت قبل

طهارت، وجوداً و عدماً و حدوثاً و بقائاً دائر مدار اضطرار است، يعني مادامي كه اضطرار باشد، طهارت هست، ولي اگر اضطرار 

ارت . البته معنای اين سخن اين نيست كه طهد وضو بگيردرود و لذا شخص برای نماز بعدی بايبرطرف شود، طهارت نيز از بين مي

 ، بلكه معنای آن، اين است كه زمانكند، زوال عذر نيستشود، يعني يكي از چيزهايي كه وضو را باطل ميبا زوال عذر، منتفي مي

ض باقي است ولي به محطهارت محدود است و بستگي به مدت اضطرار دارد، يعني تا زماني كه اضطرار باقي باشد، طهارت نيز 

اينكه اضطرار برطرف شود طهارت نيز از بين خواهد رفت، مثل طهارت ترابيه )تيمّم( كه به محض اينكه عذر برطرف شود، اين 

 طهارت نيز از بين خواهد رفت و شخص بايد برای نمازهای بعدی وضو بگيرد و طهارت مائيه داشته باشد و سپس نماز بخواند.

«عالمينالحمدلله رب ال»


